
 یک اشتباهِ ظاهراَ کوچک اما سرنوشت ساز!

 

شان سته اند، پذیرایی  ش صادف کرده ی خود ن سرطانی یا ت سرانِ  شوهرانی به پای هم شنیده ایم که  کرده اند و از  بارها و بارها 

 را به نمایش گذارند.« جلوه ای از مهرِ الهیِ نهاده شده میان زوجین»خواسته های خود گذشته اند تا 

ضی بهمتعدد  شکر خدا و را شوهران را به ترنم ذکرِ  ستر های  ضای خدا بودن  دیده ایم خانمهایی که بوی عفونت های مانده از ب ر

 سته اند و همسرانِ گاهی بدخُلقِ از بیماری خود را به مانند پرستاری تیمار کرده اند!شُ

ستانی که حتی هوای اتاقهای دیگ شده، قابل بر بیمارانِ مجاور در زمان تعویض یک من خود به یاد دارم زمانی را در بیمار یمارِ عمل 

 تحمل نبود اما همسرش با صدای بلند قربان صدقه ی او می رفت و با کمک پرستاران تعویضش می نمود!

ستاری کرده بود و شوهرِ زمین گیرش را با محبت پر سال  ست  شرکت کردم که بیش از بی سم ختم خانمی  در تمام  زمانی در مرا

ز به لطف خود آن مراسمممم فاح احسمممای کو کی می کردم در برابر رون آن زنِ با وفا و از خود گذشمممته! ... که البته خدا نی طول

 عروسی را نصیبش کرده بود که سالها پرستاری همین خانم را با تمام مهر و عطوفت به جان خریده بود!

 که تمامش فاح فرصتی برای انتخابگری است! ... اینها همه انتخاب هایی ستودنی داشته اند! در دنیای کوتاهی

م انتخاب اینها ه..«. .مگر ما  ادر فرصت زندگی داریم! باید به خودمان و خواسته های خودمان بپردازیم! و »اما عده ای هم گفتند: 

 وشت ساز!ک اما سرنکو  اشتباهِ ظاهراَ یککردند اما همراه با یک اشتباه! آنها همه ی زندگی را این دنیا دیدند! ... 

سخن آن نیست که هر شخصی خود را برای دیگران به سختی اندازد حتماً مسیر درست را رفته است! اما اینکه هر فرار و پرهیز از 

سوده طلبی سختی کشیدن  سبه خاطر خود و آ شانه هایی از م سختی و یمی تواند ن ست!  را که دنیا با  سی ا شد قابل برر ر خطا با

اى بندگان  لا تَغُرَّنَّکُمُ الحَیاةُ الدُّنیا، فَإِنَّها دارٌ بِالبَلاءِ مَحفوفَةٌ، وبِالفَناءِ معَروفَةٌ، وبِالغَدرِ مَوصممموفَةٌ  ،بادَ اللّهعِ... گرفتاری ممزوج اسمممت! 

 1وفایى.، سرایى است آکَنده از گرفتارى، شناخته شده به نابودى و موصوف به بى ندگى دنیا شما را نفریبد که دنیاخدا! زنهار، ز
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سختی نبود اما ... گاهی وقتی صدای ناله و دردش بلند می شد،  هم مبتلا به کسالتی شده بود. بیماریِ 2بود که سیدعلی  ندسالی

روزی به او گفت که  سرانجاماتاق را روی او می بست تا صدایش شنیده نشود! گاهی او را مسخره می کرد و گاهی ... و  همسرش درِ

حتی بچه هایشان را هم رهاکرد! ... مدتی بعد بینی اش را عمل ... و رفت! ...« ض داری ندارم! تو مریض شده ای! من حوصله ی مری»

 کرد، کلای نااشی ای که دوست داشت رفت، گذرنامه اش را تمدید کرد و  ادرش را ...!

 نش پیر شد! ...ی فرزنداشوهر با فاصله ای کمتر از یک ماه بستری شد، بینایی اش روز به روز کم فروغ تر شد و از غم بی مادر

جسمی و روحی ماندند  همه ی آنها که به پای شوهرانِ ورشکسته شده، همسران بیمار شده، ناتوان از بارداری یا پُر از گرفتاری های

را به  همسممری، را تعریف عینی بخشممیدند فرصممتی محدود داشممته و دارند و همه ی آنها که فرزندی را به یتیم خانه سممپردند وفاو 

 شته و دارند! ...سایشگاه و یا کمرِ شوهری را برای متری زمین و قطعه ای پرده و سَفَری به خارج شکستند هم فرصتی کوتاه داآ

شتند  سرانی با محبت و همراه دا شان را بدانند و آنان که و دارند آنان که هم شند!  محرومندقدر ست دنیا آنادر ک ...ناراحت نبا وتاه ا

 ده و آخرت آنادر طولانی است که انگار همیشه آخرت بوده است! ....که گویی هیچ وقت نبو
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